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كارشناس ارشد تاريخ
ميرزا قهرمان قمشه اى  اصفهانى در سال 1244 ق در قمشه اصفهان 
متولد، پدرش ميرزا يوسف نام داشت، او بسيار زيرك و با هوش بود و 
سريع توانست وارد دستگاه دربارى شود.1 ورود ميرزا قهرمان به دستگاه 
عزيز خان سردار كل از سال 1274 ق با منصب مستوفى نظام، سپس 
رئيس دفتر لشكر شروع شد و به مدت 20 سال ادامه يافت2                                                                

سال 1282 ق  از طرف ناصرالدين شاه ملقب به مشير لشكر شد، و 
سال 1283 ق  با مشايعت سردار كل كه به منصب وزارت جنگ رسيده 
بود به تهران بازگشت  و در همان سال 1283 ق  طبق سند شماره 52 
در صفحه 11 اين كتاب به فرمان همايون ميرزا موفق به دريافت نشان 
سر تيپى درجه اول و لقب امين لشكرى شد و به علت آشنايى كه به امور 
تبريز داشت مامور رسيدگى به كارهاى آنجا شد. مدتى بعد در سال 1285 
ق  به جاى سردار كل، مويد الدوله به پيشكارى آذربايجان منصوب شد 
و ميرزا قهرمان با لقب مشير لشكر كما فى سابق در خدمت او به امور 
رسيدگى مى كرد، تا اين كه در سال 1288 ق با مرگ سردار كل سه ماه 
امين لشكر پيشكارى وليعهد را عهده دار شد و در سال 1290 ق . از طرف 

شاه به وزارت گمركات نائل شد.
كه  در فراز و نشيب هاى اين وزارت خانه مستند بر سندهاى مندرج 
در اين كتاب به شماره هاى 268ـ 285ـ263ـ274 و... با فراست و كياست 
دست و پنجه نرم مى كرد، مسئله گمرك و عوارضات مربوط به آن در 
دوره ناصرى براى ايران بسيار مهم و حائز اهميت بوده، چنانكه سندهاى 
زيادى به شماره هاى 268ـ276ـ277ـ280ـ285ـ278ـ329ـ365ـ376ـ

7ـ471 و ... در اين كتاب متعلق به اين مسئله است، به هر حال در سال 
1296 ه . ق . امين لشكر پيشكارى و وزارت عهده دار وليعهد مظفرالدين 
ميرزا را برعهده گرفت، يك سال بعد 1299 ه . ق. تا 1297 ه. ق مجدداً 

وزارت گمركات را عهده دار شد.
عامه،  فوايد  وزارت  گروسى  نظام  امير  جاى  به  .ق  ه   1299 سال 
بر  تحقيق  مجلس  در  عضويت  با  را  بود،  شده  تأسيس  تازه  كه  وزارتى 

عهده گرفت.
ميرزا  خراسان  به  شاه  الدين  ناصر  دوم  سفر  در  ق  ه.   1300 سال 
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قهرمان از جمله ملتزمين ركاب وى بود، او سفر نامه اى را به رشته تحرير 
در آورد «كه يك نسخه آن از پس حوادث روزگار بر جاى مانده است3»                                                                     
اين سفر نامه از هر حيث قابل توجه هستند، در سال 1301 ه. ق 
براى  مدت كوتاهى وزير خالصجات تهران و عضو شوراى كبرى دولتى 
رجال  سعايت  علت  به  ه  سال 1303  از  اما  شد،  لشكر  وزير  همچنين  و 
دربارى نزد ناصرالدين شاه امين لشكر مورد بى مهرى شاه قرار گرفت و 
با ترفند با قيدارى به دولت، دستور تبعيدش را به اردبيل از شاه گرفتند 
4 گويا در اين زمان به خاطر همين مسئله نامه اى سخت به شاه نوشت 

كه شاه بسيار عصبانى و حكم تبعيدش را داد   5 سال 1306 ه.ق با ورود 
به تبريز شروع به نگارش روزنامه توقيف در تبريز كرد كه بى ترديد از 
منابع دست اول و مفيد براى تاريخ آن روزگار از جهت آشنايى با وضع، 
بسيارى از شهرها و حالات و مسائل اجتماعي اشخاص و موضع مردم 

به شمار مي آيد 6                                             
 سال 1307 ه. ق بار ديگر مورد تفقد شاه قرار گرفت و زمانى كه 
ناصر الدين شاه از سومين سفر خود منصبى به او نداد و نهايتاً در سال 

1310 درگذشت.                                              
مؤلفين در مقدمه نسبتاً مفصلى كه براى اين پژوهش، مورد بحث 
قرار داده اند به روند كار و مسائل و مشكلاتى كه در اين راستا به وجود 
آمده اشاره مى كنند، و به طور مختصر و موجر به زندگينامه ميرزا قهرمان 
امين لشكر با استناد به اسناد و منابع معتبر و با توجه به اوضاع و احوال 
آن روزگار ايران مى پردازند، آنها در مقدمه جهت معرفى اين كار اظهار 
مى دارند كه اين پژوهش از 1274 ه. كه مصادف با دهمين سال سلطنت 
ناصرالدين شاه بوده آغاز شده و تا سال 1309 ه. ق يعنى چهار سال قبل 
از قتل شاه به مدت 35 سال روزگار قاجاريه را در بر مى گيرد. كتاب به 
تاريخ خانم منصوره اتحاديه و آقاى سعيد روحى در 447 صفحه تنظيم 
شده است، در ابتدا پس از مقدمه نسبتاً مفصل نويسندگان به بازخوانى 
و استنساخ 503 سند و ارائه تصوير چند سند مربوطه پرداخته اند. سپس 
نامه عنوانى، كه مؤلفين جهت معرفى مختصرى از زندگينامه، افرادى كه 
به نحوى با امين لشكر ارتباط داشته اند ذكر شده است. از نكات قابل 
توجه و ارزنده كتاب مذكور دارا بودن فهرست خلاصه 503 سند مندرج 
در همين كتاب است كه جستجوى خواننده را جهت يافتن سند مورد نظر 

به راحتى فراهم مى آورد. نهايتاً فهرست اعلام پايان بخش كتاب است.
ترتيب  بنابراين  ندارند  تاريخ  نامه ها  از  بسيارى  مجموعه  اين  در 
رديف  موضوع  به  استناد  با  هم  تعداى  بوده  مشكل  حدى  تا  مكاتبات 
شده اند و بقيه در انتهاى كتاب آورده شده است. در كل محتواى نامه ها 
متنوع و شامل مكاتبات ميرزا قهرمان به ناصرالدين شاه و جوابيه هاى شاه 

به او است كه بيشترين اسناد را در بر مى گيرد.
اوضاع  درباره  و  است  وليعهد  به  خطاب  كوتاه،  نامه هاى  از  تعدادى 
و احوال گوناگون آذربايجان بين سال هاى 1297ـ1296 ه. ق كه ميرزا 
قهرمان پست پيشكارى آن ايالات را برعهده داشته است بحث مى كند، 
برخى ديگر از مكاتبات هم كه با رجال دربارى وقت صورت گرفته، موجود 
را  دولتى  و  حكومتى  مسائل  محتوى  بعضى  و  دوستانه  پاره اى  كه  است 
در بر مى گيرند.                                                                                     

از جمله مسائل مهم كه در اين مجموعه ى اسناد و مكاتبات، جلب توجه  امين لشكر

از جمله مسائل مهم كه در اين مجموعه ى اسناد و 
مكاتبات، جلب توجه مى كند مسئله گمركات و نظام است 
كه از نظر شاه اهميت بسيار داشت 

مكاتبات امين لشكر
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مى كند مسئله گمركات و نظام است كه از نظر شاه اهميت بسيار داشت او با 
دقت به  اين مسئله رسيدگى كرد، به طورى كه بيشترين تعداد اسناد موجود 

در اين كتاب را با شماره هاى متعدد و در رديف هاى متفاوت شامل مى شود.
مسئله مهم ديگر كه از بررسى اين اسناد استنباط مى شود و مؤلفين نيز 
به آن پرداخته اند، موقعيت وليعهد در برابر پيشكار و صدر اعظم است كه حاكى 
از نحوه اداره امور آن ايالات يعنى آذربايجان است، چرا كه ايالات آذربايجان 
به دلايل مختلف، اقتصادى، سياسى، نظامى، تاريخى، نسبت به ساير ايالات 
از اهميت بيشترى برخوردار بوده، به خصوص كه اقامتگاه وليعهد محسوب 
مى شد و اين مزيد بر علت شده تا از ويژگى ها و مزاياى زيادى برخوردار باشد. 
در اكثر نامه ها توجه شاه به امين لشكر مشهود است، چنانكه مى بينيم شاه طى 
نامه هاى ولايات و حاكميت آذربايجان را زير نظر امين لشكر قرار مى دهد. 
علاوه بر اين، نامه هاى ديگرى از شاه به وليعهد شاه به رجال دربارى و يا بر 
عكس از آن افراد به شاه موجود است كه نشان دهنده رابطه هاى موجود در 
دربار است. مؤلفين معتقدند كه در همه دوران رابطه شاه با رجال دربارى قطع 
نمى شد، چه در حد دوران خوب و پيشرفت آن رجال و چه زمانى كه مورد 
مغضوبيت قرار مى گرفتند، براى صحت اين نظريه مؤلف نامه اى محرمانه از 
شاه به سردار كل را در دست دارد كه به نوشته وى، هميشه به او سردار كل، 
كمال التفات دانسته ولى اكنون به ظاهر نسبت به او كم التفات شده است، 
گاهاً اتفاق مى افتاد شاه، رجال كارگزار را تشويق و از كارهايشان تعريف مى كرد 
و گاهى هم به خاطر قصور، آنها را مؤاخذه مى كرد، مثلا سندى به تاريخ ذى 
الحجه 1287 ه. ق در دست است كه شاه از امين لشكر مى پرسد كه چرا 
2000 تومان كه به ساوجبلاغ حواله داده وصول نشده و چرا 600 تومان 
از مواجب عملجات اصطبل را نپرداخته و حواله كاه وصول نشده است. اكثر 
اوقات هم بعد از اين گونه نامه ها شاه از آنها دلجويى مى كرد، در جايى به امين 
لشكر مى نويسد «اگر در باب ماليات و نظم قشون تغييرى مى كند نبايد دلتنگى 
نوكرهاى آنجا باشد چاره نيست سكوت نمى توان كرد، به سندهاى شمارهٍ 
19ـ 115ـ134ـ203ـ281 و ... مى توان مراجعه كرد. قابل توجه است كه در 
خلال اين اسناد به كرات نامه هاى از ناصرالدين شاه موجود است كه آسودگى 
و فراهم آوردن امكانات براى رعايا را تأكيد مى كند براى مثال مى توان به 

سندهاى شماره 209ـ204 مراجعه شود.
به طور كلى آنچه در طول بررسى و استنباط اين مكاتبات به چشم 
مركزى  دولت  ضعف  از  ناشى  غالباً  كه  ترتيب  و  نظم  بى  امور  مى خورد 
است، براى خواننده مبرهن است به طورى كه شاه مجبور بود اوامرش را 
بارها با جرئيات تكرار كند و يا براى مقدار ناچيز ماليات و يا نظم قشون 
شخصاً مكاتبه و سفاش كند. مولفين به دو مسئله ى بى نظمى قشون و 
اشكالات مالى كه از جمله مسائل دائمى و لاينحل حكومت قاجار است 
داشت  ماليات  آورى  جمع  به  بستگى  قشون  نظم  مى كنند «البته  اشاره 
دولت نه تنها موفق به تنظيم نحوه جمع آورى ماليات نبود، بلكه كسرى 
بودجه اشكال عمده بى نظمى در كار قشون و امور دولت بود و تعجب آور 
است با وجودى كه دولت ايران در اوايل قرن گذشته به فكر استفاده از 
نظم  براى  اما  افتاد،  نظامى  امور  تنظيم  براى  خارجى  منصبان  صاحب 

وصول ماليات تا مدت ها از مستشاران خارجى در امور نظامى خود موجب 
گرفتارى و مشكلات متعددى مي شد كه دولت ايران را از دستيابى به اين 
امور منصرف مى كرد7»                                                                      

در اين مجموعه مكاتبات «اشكالات مالى» و كسرى بودجه دولت، 
موقع  به  درباره  متعددى  نامه هاى  و  مى خورد  چشم  به  چيز  هر  از  بيش 
نرسيدن اقساط ماليات وجود دارد، چنانكه در نامه اى امين الدوله به امين 
لشكر مى نويسد «شاه آذربايجان را از بالا معتبر مى داند و انتظار بيشترى 
از آنجا دارد در حالتى كه ماليات عربستان با بهبهان به زودى برسد، چرا 

آذربايجان نرسد.»8 و ...
در يك ارزيابى كلى مى توان گفت كه پژوهش حاضر از نظر موضوع 
و ضرورت تحقيق در رديف مهم ترين آثارى قرار گرفته كه تا كنون با 
رى كردى جديد و آكادميك و با تاسى به اسناد و منابع معتبر آن دوره 
بخصوص اسناد و مكاتبات امين لشكر با رجال كارگزار به بررسى و مداقه 

ايران عصر قاجاريه پرداخته است. 
در تورق مقدمه كتاب مخاطب به راحتى مى تواند به افق ديد گسترده 
مؤلفين و اشراف آنها به مباحث مربوط به موضوع پى ببرد، آنها با استناد 
در  و  متعددى  روايت هاى  دارند  دست  در  كه  اسنادى  از  خود  استنباط  و 
عين حال درستى از زندگى امين لشكر ارائه مى دهند، افزون بر اين؛ روش 
تدوين در طول نوشتار حاضر با توجه به پراكندگى مطالب محتواى اسناد 
مؤلفين  كه  طورى  به  است  توجه  قابل  دستى  يك  و  هماهنگى  نظر  از 
اسناد  از  را  خود  برداشت هاى  كرده اند  تلاش  تحليل  اما  روان  نثرى  با 
رخواننده قرار دهند. اين جستار على رغم  و مكاتبات آن دوره در براب 
ارزش و اعتبار قابل توجهى كه داراست و اطلاعات مفيدى راجع به ايران 
عصر قاجاريه به خواننده ارائه مى دهد، نقد كوتاهى آنهم طرح سوالات 
و مفروضات تكرارى كه نويسندگان ديگر به كرات آن را مطرح كرده اند 
كرد؟  محدود  را  وليعهد  قدرت  شاه  ناصرالدين  چرا  مثلا  داشت،  مى توان 
آيا از او واهمه داشت؟ و سوالاتى ديگر از اين قبيل. از نقاط ضعف كتاب 

است، هر چند اين مسئله از اهميت و ارزش كيفى كتاب نمى كاهد.
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